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(۲)گنج‌حضور،‌بخش‌اول‌۹۷۶خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌

چون‌گشاده‌شد‌دری،‌حیران‌شود
پَر‌برویَد‌بر‌گُمان،‌پَرّان‌شود

۳۷۶۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

وجود‌وقتی‌که‌دری‌توسط‌دیده‌بان‌گشوده‌شده‌و‌فضای‌درون‌باز‌شود،‌انسان‌حیران‌می‌گردد‌که‌آن‌دریچه
.داشته‌است‌و‌هشیاری‌اش‌پر‌درمی‌آورَد‌و‌فوراً‌می‌پرد

.ما‌می‌خواهیم‌با‌ذهن‌بفهمیم‌که‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌نیستیم‌و‌این‌امکان‌ندارد:‌نکته
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غافلی‌ناگه‌به‌ویران‌گنج‌یافت
سویِ‌هر‌ویران‌از‌آن‌پس‌می‌‌شتافت‌‌

۳۷۶۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ود‌به‌این‌مانند‌آن‌شخص‌غافل‌و‌بی‌خبر‌که‌در‌یک‌ویرانه،‌گنجی‌می‌یابد‌و‌از‌آن‌پس‌به‌سوی‌هر‌ویرانه‌ای‌می‌د
.امید‌که‌گنجی‌پیدا‌کند

یدا‌می‌کند‌و‌تمثیل‌انسانی‌که‌با‌ویران‌کردن‌پارک‌ذهنی‌اش‌و‌انداختن‌همانیدگی‌ها،‌گنجِ‌زنده‌شدن‌به‌خدا‌را‌پ]
.[‌‌می‌فهمد‌که‌با‌به‌هم‌زدن‌الگوهای‌جامد‌ذهنی‌به‌زندگی‌زنده‌خواهد‌شد
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تا‌ز‌درویشی‌نیابی‌تو‌گُهَر
کَی‌گُهَر‌جویی‌ز‌درویشی‌دِگر؟

۳۷۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

،‌کِی‌برای‌یافتن‌تا‌وقتی‌که‌تو‌از‌درویشی‌مانند‌زندگی‌یا‌مولانا،‌گوهری‌مانند‌گنج‌حضور‌و‌مرکز‌عدم‌پیدا‌نکنی
گوهر‌به‌سراغ‌دیگر‌درویشان‌خواهی‌رفت؟

ل‌به‌وقتی‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزمان‌نیاوریم‌و‌آن‌را‌تهی‌و‌از‌جنس‌عدم‌نگه‌داریم،‌خودمان‌تبدی:‌نکته
هر‌مرکز‌به‌عبارتی.‌درویشی‌می‌شویم‌که‌به‌گوهر‌دسترسی‌دارد‌و‌از‌درویش‌دیگری‌طلب‌گوهر‌نخواهیم‌کرد

.عدمی‌که‌خالی‌از‌همانیدگی‌است،‌خودش‌یک‌درویش‌است
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سال‌ها‌گر‌ظن‌دَوَد‌با‌پایِ‌خویش
نگذرد‌زِاشکافِ‌بینی‌هایِ‌خویش

۳۷۷۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

یگر‌را،‌و‌از‌اگر‌فکر‌و‌گمان‌انسان‌سال‌ها‌با‌پای‌من‌ذهنی‌بدود،‌تنها‌نوک‌دماغش‌یعنی‌ذهن‌را‌می‌بیند‌نه‌چیز‌د
ضاگشایی‌به‌عبارت‌دیگر‌انسانی‌که‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزش‌بیاورد‌و‌ف.‌]شکاف‌بینی‌خود‌جلوتر‌نمی‌رود

.[نکند،‌نمی‌تواند‌وَرای‌ذهن‌را‌که‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌است‌ببیند
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تا‌به‌بینی‌نآیدت‌از‌غیب‌بو
غیرِ‌بینی‌هیچ‌می‌‌بینی؟‌بگو

۳۷۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

قط‌بوهای‌تا‌فضا‌را‌باز‌نکنی‌و‌از‌عالم‌غیب‌بوی‌زندگی‌به‌بینیِ‌عدمت‌نرسد،‌غیر‌از‌این‌بینی‌ظاهری‌که‌ف
جسمی‌را‌استشمام‌می‌کند،‌آیا‌چیز‌دیگری‌می‌بینی؟

.[پس‌اگر‌فضا‌را‌باز‌نکنی‌زندانی‌ذهنت‌باقی‌خواهی‌ماند]
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آن‌که‌او‌را‌چشمِ‌دل‌شد‌دیدبان
دید‌خواهد‌چشمِ‌او‌عَینُ‌الْعِیان

۴۴۰۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

‌شده‌نگاه‌کند،‌امّا‌کسی‌که‌چشمِ‌دلش‌بینا‌به‌نور‌زندگی‌باشد‌و‌دیده‌بان‌شود‌یعنی‌با‌نور‌عدم‌و‌فضای‌گشوده
.می‌بیندنه‌فقط‌زنده‌به‌زندگی‌‌بلکه‌عینِ‌زندگی‌ست‌و‌خداوند‌را‌در‌همه‌‌چیز‌آشکارا‌
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ادعای‌خوبْ‌زندگی‌کردن‌و‌برخورداری‌از‌امکانات،‌نشان‌دهندۀ‌تجربۀ‌ذهنی‌ماست،‌اما‌این‌زندگی:‌۱نکتۀ‌
تجربه‌«‌یانعَینُ‌الْعِ»تنها‌زمانی‌زندگی‌را‌نه‌در‌ذهن‌که‌به‌شکل‌.‌عینی‌نیست‌و‌به‌عینِ‌زندگی‌زنده‌نیستیم

.می‌کنیم،‌که‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌مرکزمان‌از‌جنس‌جسم‌نباشد

وی‌خود،‌با‌باید‌همیشه‌یادمان‌باشد‌که‌به‌الگوهای‌ذهنی،‌عادتی‌بیمارگونه‌داریم‌و‌حتی‌در‌هنگام‌کار‌ر:‌۲نکتۀ‌
.‌ه‌خطاکاریمعلاوه‌بر‌این‌مانند‌شیطان‌اشتباه‌خود‌را‌نمی‌بینیم‌و‌قبول‌نداریم‌ک.‌ذهنمان‌دنبال‌چاره‌می‌گردیم

قضا‌و‌»ا‌هر‌زمان‌به‌عمق‌این‌موضوع‌پی‌ببریم‌و‌ستم‌کردن‌به‌خود‌را‌بپذیریم،‌آماده‌ایم‌که‌افسون‌زندگی‌ب
.او‌کارها‌را‌درست‌کند«‌کُن‌فَکانِ
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زآن‌همه‌کارِ‌تو‌بی‌نور‌است‌و‌زشت
که‌تو‌دوری،‌دور‌از‌نورِ‌سرشت

۱۷۳۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

است‌و‌به‌به‌این‌دلیل‌فکرها‌و‌کارهای‌تو‌در‌بیرون‌بی‌نور‌و‌‌زشت‌و‌بی‌برکت[‌مولانا‌خطاب‌به‌انسان‌می‌گوید]
درد‌ختم‌می‌شود‌که‌از‌ذات‌اصلی‌و‌نورِ‌سرشتت‌که‌نور‌عدم‌و‌نور‌خداست‌دور‌شده‌ای‌و‌هشیاری‌جسمی

.داری

ر‌به‌درد‌تا‌زمانی‌که‌هشیاری‌جسمی‌و‌من‌ذهنی‌در‌ما‌کار‌می‌کند،‌کارهایمان‌ناقص‌و‌معیوب‌بوده‌و‌منج:‌نکته
.خواهد‌شد
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تو‌چو‌عزم‌دین‌کنی‌با‌اِجتِهاد
دیو‌بانگت‌برزنَد‌اندر‌نَهاد

۴۳۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ا‌خدا‌برسی،‌اگر‌تو‌تصمیم‌بگیری‌که‌فضاگشایی‌کنی‌و‌با‌تمام‌توان‌به‌عشق‌زنده‌شده‌و‌به‌وحدتِ‌مجدد‌ب
ا‌در‌این‌صورت‌من‌ذهنی‌خودت‌و‌دیگران،‌با‌تقویت‌بانگ‌شیطان‌در‌درونت،‌سروصدا‌راه‌می‌اندازند‌و‌تو‌ر

.می‌دارندوسوسه‌کرده،‌از‌ادامۀ‌کار‌به‌شکل‌های‌مختلف‌باز‌
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که‌مَرو‌زآن‌سو،‌بیندیش‌ای‌غَوی
که‌اسیرِ‌رنج‌و‌درویشی‌شوی

۴۳۲۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
گمراه:‌غَوی-

که‌ای‌گمراه،‌به‌سوی[‌من‌ذهنی‌که‌از‌جنس‌شیطان‌است‌از‌درون‌ما‌بانگ‌می‌زند‌و‌سروصدا‌راه‌می‌اندازد]
،‌بیچاره‌و‌فضاگشایی‌و‌زندگی‌نرو،‌و‌بترس‌و‌اندیشه‌کن،‌چراکه‌اگر‌برحسب‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌نبینی

.‌‌فقیر‌و‌بینوا‌خواهی‌شد
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بینوا‌گردی،‌ز‌یاران‌وابُری
خوار‌گردیّ‌و‌پشیمانی‌خوری

۴۳۲۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ی‌شوی‌و‌از‌اگر‌راه‌دین‌یعنی‌فضاگشایی‌و‌مرکز‌عدم‌را‌ادامه‌دهی‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌رها‌کنی،‌بینوا‌و‌تنگدست‌م
.‌دوستانت‌که‌من‌ذهنی‌‌دارند‌جدا‌می‌گردی؛‌درنتیجه‌خوار‌و‌ذلیل‌شده،‌دچار‌پشیمانی‌می‌شوی
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تو‌ز‌بیمِ‌بانگِ‌آن‌دیوِ‌لعین
واگُریزی‌در‌ضَلالت‌از‌یقین

۴۳۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
گمراهی،‌گم‌گشتگی،‌انحراف‌از‌مسیر‌درست:‌ضَلالت-

نی‌‌خودت‌ای‌طالب،‌تو‌از‌ترسِ‌فریادِ‌آن‌دیو‌لعنت‌شده‌که‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌طرد‌شده‌است‌و‌به‌وسیلۀ‌من‌ذه
و‌من‌های‌ذهنی‌اطراف‌به‌گوشَت‌فریاد‌می‌زند،‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌مرکز‌عدم‌می‌گریزی‌و‌به‌گمراهی‌و

.می‌بریتاریکی‌من‌ذهنی‌پناه‌
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ب‌از‌مهم‌ترین‌چیزهایی‌که‌دیو‌از‌طریق‌آن‌در‌زندگی‌معنوی‌ما‌دخالت‌می‌کند‌این‌است‌که‌برحس:‌نکته
ه‌خواسته‌های‌من‌ذهنی‌مان‌دیگران‌را‌بدهکار‌کرده‌و‌در‌معرضِ‌قانون‌جبران‌قرار‌می‌دهیم‌و‌می‌خواهیم‌آن‌ها‌ب

ار‌کرده‌و‌حال‌به‌محض‌این‌که‌با‌دلایل‌ذهنی‌شخصی‌را‌بدهک.‌ما‌کمک‌کنند‌تا‌همانیدگی‌هایمان‌را‌زیاد‌کنیم
زی‌و‌خودمان‌را‌طلبکار‌بدانیم،‌دراین‌صورت‌رنجش‌به‌وجود‌می‌آید‌و‌این‌رنجش‌پایۀ‌ایجادِ‌کدورت،‌مانع‌سا

‌ها‌و‌پس‌باید‌توقعات‌خود‌را‌از‌انسان.‌دشمن‌سازی‌در‌مرکز‌ما‌شده،‌ما‌را‌از‌حرکت‌بازمی‌دارد‌و‌فلج‌می‌کند
.وضعیت‌ها‌صفر‌کنیم‌تا‌دیو‌کار‌ما‌را‌خراب‌نکند



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌لیلاخانم‌ ۱۳۹۳قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

عاشقِ‌دلبرِ‌مرا‌شرم‌و‌حیا‌چرا‌بُوَد؟
چون‌که‌جمال‌این‌بُوَد،‌رسمِ‌وفا‌چرا‌بُوَد؟

۵۶۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

شته،‌چرا‌باید‌انسانی‌که‌عاشق‌دلبرِ‌من‌یعنی‌عاشق‌خداوند‌است،‌شرم‌و‌حیای‌ذهنی‌دا[‌مولانا‌می‌گوید]
مواره‌برحسب‌الگوها‌و‌باورهای‌کهنه‌عمل‌کند‌و‌با‌همان‌باورها‌قصد‌زنده‌شدن‌به‌خداوند‌را‌داشته‌باشد،‌و‌ه

اگر‌خداوند‌بی‌چون‌و‌چگونه‌است،‌پس‌چرا‌انسان‌که‌امتداد‌او‌خود‌را‌برای‌رسیدن‌بدین‌مقصود‌حقیر‌بشمارد؟
؟ذهنی‌ستو‌از‌جنس‌اوست‌برای‌رسیدن‌به‌او‌و‌وفا‌به‌الست،‌دنبال‌رسم‌و‌رسوم‌کهنۀ‌
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ی‌شرم‌و‌‌حیای‌انسانی‌که‌به‌زندگی‌زنده‌می‌شود،‌از‌خودِ‌زندگی‌می‌آید،‌ولی‌شرم‌و‌‌حیای‌من‌ذهن:‌۱نکتۀ‌
.درواقع‌بی‌‌حیایی‌و‌بی‌شرمی‌است

«‌منِ»ه‌باید‌ما‌نباید‌برحسب‌الگوهای‌حقیر‌ذهنی‌فکر‌کنیم‌که‌نمی‌توانیم‌به‌خداوند‌زنده‌شویم،‌بلک:‌۲نکتۀ‌
.خود‌را‌صفر‌کنیم
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لذّتِ‌بی‌کرانه‌ای‌است،‌عشق‌شده‌ست‌نامِ‌او
قاعده‌خود‌شکایت‌است،‌ورنه‌جفا‌چرا‌بُوَد؟

۵۶۰مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

وده‌شدۀ‌فضاگشایی‌و‌وحدت‌با‌خداوند‌لذت‌بی‌کرانه‌ای‌است‌که‌عشق‌نام‌دارد‌و‌هرکس‌به‌نسبت‌فضای‌گش
ای‌ولی‌انسان‌در‌من‌ذهنی‌زندگی‌را‌به‌فرمول‌درآورده،‌مطابق‌الگوه.‌درون‌و‌مرکز‌عدم‌از‌آن‌بهره‌مند‌می‌شود

ی‌کند،‌این‌لحظه‌تعیین‌م«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»خاصی‌عمل‌می‌کند‌و‌همواره‌درحال‌ناله‌و‌شکایت‌است‌و‌با‌آن‌چه‌
صنع‌خداوند‌و«‌قضا‌و‌کُن‌فکان»سرِ‌جنگ‌و‌ناسازگاری‌دارد؛‌درنتیجه‌به‌جای‌تسلیم‌و‌فضاگشایی‌و‌استفاده‌از‌

را‌زندگی‌وگرنه‌چ.‌منقبض‌شده،‌فضا‌را‌می‌بندد‌و‌به‌جفا‌تن‌می‌دهد‌و‌از‌شادی‌بی‌سبب‌زندگی‌محروم‌می‌ماند
!باید‌جفا‌کند؟
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ی‌ادبیم‌و‌اگر‌بدون‌فضاگشایی‌و‌بدون‌استفاده‌از‌خرد‌کل‌در‌الگوها‌و‌توهمات‌من‌ذهنی‌زندگی‌کنیم،‌ب:‌۱نکتۀ‌
.‌سرنگون‌خواهیم‌شد

،‌«رحمت‌‌اندر‌رحمت»با‌زندگی‌کردن‌مطابق‌الگوهای‌جامدِ‌ذهنی‌متوجه‌نخواهیم‌شد‌که‌خداوند‌:‌۲نکتۀ‌
.حمایت،‌کمک‌و‌مهرِ‌مطلق‌است‌و‌این‌ما‌هستیم‌که‌همۀ‌بلاها‌را‌سرِ‌خودمان‌می‌آوریم

ه‌ماست،‌وظیفمهم‌ترینو‌وفا‌نکردن‌به‌اَلَست‌که‌«‌لااُحبُِّ‌الآفلین»با‌زندگی‌در‌زمان‌مجازی،‌نگفتنِ‌:‌۳نکتۀ‌
.مولاناستراه‌نجات‌ما‌کمک‌گرفتن‌از‌عارفانی‌مثل‌.‌شیطان‌می‌شویمٔ  زندانی‌ذهن‌و‌عمله
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ندار‌شکایت‌ما‌یعنی‌امتحان‌کردن‌خدا،‌یعنی‌خدا‌باید‌با‌رها‌کردن‌خرد‌کل،‌فقط‌مطابق‌من‌ذهنی،‌پ:‌۴نکتۀ‌
داست‌درحالی‌که‌این‌خ!‌کمال،‌ناموس‌و‌نیازهای‌روان‌شناختی‌ما‌عمل‌کرده‌و‌اشتباهات‌ما‌را‌درست‌تلقی‌کند

که‌ما‌را‌امتحان‌می‌کند‌ببیند‌خودمان‌را‌با‌خرد‌کل‌مطابقت‌می‌دهیم‌یا‌شکایت‌می‌کنیم؟

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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(۱)گنج‌حضور،‌بخش‌دوم‌۹۷۶خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌
تیتر
«‌‌قصۀ‌مِری‌کردنِ‌رومیان‌و‌چینیان‌در‌علمِ‌نقّاشی‌و‌صورتگری»

ما‌نقّاش‌‌تر‌:‌چینیان‌گفتند
ما‌را‌کَرّ‌و‌فَرّ:‌رومیان‌گفتند

۳۴۶۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اوّل،‌بیت‌-

رحسب‌چینیان‌یا‌همان‌من‌های‌ذهنی‌که‌علاقه‌به‌تصویرسازی‌دارند،‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزشان‌می‌آورند‌و‌ب
مقابل،‌ٔ  ر‌نقطهد«‌.ما‌در‌نقاشی‌مهارتِ‌بیشتری‌داریم»:‌آن‌ها‌می‌بینند‌و‌فکر،‌نقش‌و‌الگو‌تولید‌می‌کنند‌گفتند

ما‌»:‌فتندرومیان‌یا‌همان‌کسانی‌‌که‌با‌فضاگشایی‌مرکزشان‌را‌صیقل‌می‌کنند‌و‌همانیدگی‌ها‌را‌می‌اندازند‌گ
«.شکوه‌و‌جلال‌زندگی‌را‌می‌خواهیم‌یعنی‌می‌خواهیم‌به‌خداوند‌زنده‌شویم
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امتحان‌خواهم‌در‌این‌:‌گفت‌سلطان
کز‌شماها‌کیست‌در‌دعوی‌گُزین؟‌‌

۳۴۶۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اوّل،‌بیت‌-

ا،‌برگزیده‌و‌در‌این‌خصوص‌باید‌امتحان‌کنم‌تا‌ببینم‌کدامیک‌از‌شما‌در‌این‌ادع»:‌سلطان‌یعنی‌خداوند‌گفت
موفق‌آیا‌من‌های‌ذهنی.‌برتر‌است؛‌یعنی‌چه‌کسی‌موفق‌خواهد‌شد‌و‌سعیِ‌چه‌کسی‌به‌نتیجه‌خواهد‌رسید

می‌شوند‌یا‌انسان‌های‌فضاگشا؟

بب‌گشودن‌به‌بیانی‌هر‌چقدر‌که‌چینیان‌موفق‌تر‌شوند‌من‌ذهنی‌بزرگ‌تری‌می‌سازند،‌و‌موفقیت‌رومیان‌نیز‌س]
.[می‌شودفضای‌درونشان‌
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چینیان‌و‌رومیان‌بحث‌آمدند‌
رومیان‌از‌بحث‌در‌مکث‌آمدند

۳۴۶۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اوّل،‌بیت‌-

.ادندنقاشان‌چینی‌و‌رومی‌بر‌سرِ‌این‌ادعا‌بحث‌ها‌می‌کردند،‌ولی‌رومیان‌دیگر‌به‌گفت‌وگو‌و‌مقال‌ادامه‌ند
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یک‌خانه‌به‌ما‌:‌چینیان‌گفتند
خاصه‌بسپارید‌و‌یک‌آنِ‌شما

۳۴۷۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

«.یک‌خانه‌به‌ما‌اختصاص‌دهید‌و‌یک‌خانه‌نیز‌مختصِ‌شما‌باشد»:‌نقاشان‌چینی‌گفتند

سان‌های‌درحقیقت‌چینیان‌یا‌همان‌من‌های‌ذهنی‌به‌فضای‌بسته‌ذهن‌علاقمند‌هستند،‌اما‌رومیان‌یا‌همان‌ان]
.[فضاگشا‌به‌محدودیت‌علاقه‌ای‌ندارند
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بود‌دو‌خانه،‌مقابل‌در‌به‌در‌
زآن،‌یکی‌چینی‌سِتَد،‌رومی‌دگر

۳۴۷۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ز‌آن‌ها‌یکی‌ا.‌]از‌آن‌دو‌خانه‌یکی‌را‌چینیان‌گرفتند‌و‌دیگری‌را‌رومیان.‌این‌دو‌خانه‌درهایی‌مقابل‌هم‌داشت
،‌اما‌چینیان‌از‌رومیان‌از‌فضای‌یکتایی‌و‌بی‌نهایتِ‌خداوند‌باخبر‌بودند.‌خانهۀ‌ذهن‌بود‌و‌دیگری‌فضای‌یکتایی

.[می‌پسندیدنداین‌فضا‌بی‌خبر‌بودند‌و‌فقط‌خانۀ‌محدود‌ذهن‌را‌
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چینیان‌صد‌رنگ‌از‌شَه‌خواستند‌
شَه‌خزینه‌باز‌کرد‌آن‌تا‌سِتَند

۳۴۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ع‌رنگ‌چینیان،‌انسان‌های‌من‌ذهنی‌آن‌چه‌را‌که‌ذهنشان‌نشان‌می‌داد،‌به‌مرکزشان‌آورده،‌از‌شاه‌زندگی،‌صد‌نو
رِ‌خزانه‌اش‌را‌بنابراین‌آن‌شاه‌د.‌یعنی‌فکرهای‌همانیده‌خواستند‌تا‌انرژی‌زندۀ‌زندگی‌را‌به‌فکرها‌تبدیل‌کنند

.باز‌کرد‌تا‌چینیان‌رنگ‌ها‌را‌بگیرند‌و‌به‌بیانی‌هرچه‌می‌خواهند‌فکر‌همانیده‌بکنند
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هر‌صباحی‌از‌خزینه،‌رنگ‌ها‌
چینیان‌را‌راتبه‌بود‌از‌عطا

۳۴۷۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-
مستمرّی‌و‌وظیفه‌:‌راتبه-

به‌هر‌صبح‌و‌هر‌لحظه‌از‌بخشش‌ها‌و‌عطاهای‌شاه‌زندگی،‌مقداری‌رنگ‌یا‌فکرهای‌گوناگون‌به‌صورت‌مقرَّری
وجود‌ندارد‌و‌به‌عبارتی‌هیچ‌محدودیتی‌برای‌فکرهای‌انسان.‌نقّاشان‌چینی‌داده‌می‌شد‌تا‌کارشان‌را‌تمام‌کنند
.کُنَداو‌مختار‌است‌هرچقدر‌دوست‌دارد‌فکر‌همانیده‌
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نی‌لون‌و‌نه‌رنگ‌:‌رومیان‌گفتند
درخور‌آید‌کار‌را،‌جز‌دفعِ‌زنگ‌

۳۴۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

یدگی‌ها‌را‌ولی‌رومیان‌گفتند‌ما‌رنگ‌یا‌فکر‌همانیده‌نمی‌خواهیم،‌بلکه‌فقط‌می‌خواهیم‌با‌فضاگشایی‌همان
.شناسایی‌کرده،‌زنگِ‌آن‌ها‌را‌از‌آینۀ‌دلمان‌پاک‌کنیم

ه‌به‌درد‌اگر‌کسی‌اهل‌فضاگشایی‌و‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌باشد‌می‌فهمد‌که‌رنگ،‌یعنی‌فکر‌همانید:‌نکته
.نمی‌خورد
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در‌فروبستند‌و‌صیقل‌می‌‌زدند‌
همچو‌گردون‌ساده‌و‌صافی‌شدند

۳۴۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ه‌صُنع‌را‌رعایت‌کردند،‌ب«‌اَنصِتوا»رومیان‌به‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌داد‌توجه‌نکردند،‌سروصدا‌راه‌نینداختند،‌
ان‌ساده،‌زندگی‌مجهز‌شدند‌و‌با‌شناسایی‌همانیدگی‌ها‌آینۀ‌دلشان‌را‌صیقلی‌دادند؛‌درنتیجه‌آسمان‌درونش

.صاف‌و‌شفاف‌شد‌و‌به‌بی‌نهایت‌خدا‌تبدیل‌گشتند

وید،‌ما‌را‌،‌دراین‌صورت‌کاری‌نداریم‌که‌چه‌‌کسی‌چه‌کاری‌انجام‌می‌دهد،‌چه‌می‌گ«در‌فرو‌ببندیم»اگر‌ما‌:‌نکته
.می‌شویمما‌در‌را‌می‌بندیم‌و‌چون‌قلمی‌در‌دستان‌خداوند‌قرار‌می‌گیریم‌و‌تسلیم.‌تأیید‌می‌کند‌یا‌تکذیب
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از‌دوصدرنگی‌به‌بی‌‌رنگی‌رهی‌ست‌
رنگ،‌چون‌ابر‌است‌و‌بی‌رنگی‌مَهی‌ست‌‌

۳۴۷۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

دویست‌رنگ‌زدن،‌کنایه‌از‌کَثَراتِ‌عالم‌مادّه:‌دوصدرنگی-
بی‌‌رنگ‌بودن:‌بی‌‌رنگی-

رنگ‌‌و‌.از‌هزار‌رنگی‌یعنی‌زندگی‌برحسب‌فکرهای‌گوناگون‌همانیده،‌به‌بی‌رنگی‌و‌‌مرکز‌عدم‌راهی‌وجود‌دارد
ا‌نورانی‌فکرهای‌همانیده‌مانند‌ابر‌است‌که‌در‌حجاب‌و‌پوشیدگی‌ست‌و‌بی‌رنگی‌و‌‌مرکز‌عدم‌مانند‌ماه‌که‌آن‌ر

.می‌کند‌و‌از‌نورانی‌شدن‌این‌ابرِ‌ذهن‌می‌توان‌به‌وجود‌ماه‌تابان‌زندگی‌پی‌برد
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هرچه‌اندر‌ابر‌ضَوْ‌بینی‌و‌تاب‌
آن‌ز‌اختر‌دان‌و‌ماه‌و‌آفتاب‌‌

۳۴۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

.در‌ابر‌فکرهای‌همانیده‌هرچه‌نور‌و‌‌پرتو‌دیدی،‌آن‌را‌از‌ستاره،‌ماه‌و‌آفتاب‌زندگی‌بدان

چینیان‌چون‌از‌عمل‌فارغ‌شدند‌
می‌‌زدنددُهُل‌هااز‌پی‌‌شادی‌

۳۴۷۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

چینیان،‌انسان‌های‌من‌ذهنی،‌بعد‌از‌درست‌کردنِ‌مجموعه‌ای‌از‌باورهای‌ذهنی‌و‌تحمیل‌آن‌‌باورها‌به‌خود‌و
.دیگران،‌شروع‌به‌سر‌و‌صدا‌و‌دُهُل‌زدن‌کردند‌و‌الگوها‌و‌همانیدگی‌های‌خود‌را‌تحسین‌کردند
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شه‌درآمد‌دید‌آنجا‌نقش‌ها‌
می‌‌ربُود‌آن،‌عقل‌را‌وقتِ‌لِقا

۳۴۷۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ان‌نقش‌های‌چینیان‌یا‌انسان‌های‌من‌ذهنی،‌آن‌قدر‌در‌نظرش.‌شاه‌زندگی‌خداوند‌آمد‌و‌نقش‌ها‌را‌مشاهده‌کرد
و‌زیبا‌و‌مهم‌بود‌که‌عقل‌را‌از‌سرشان‌رُبود‌و‌به‌مرکزشان‌راه‌یافت،‌درنتیجه‌از‌آمدن‌خداوند‌غافل‌شدند

.نتوانستند‌خداوند‌را‌ملاقات‌کنند

.برای‌انسان‌من‌ذهنی‌نقش‌های‌همانیدگی‌از‌خداوند‌زیباتر‌است:‌نکته
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بعد‌از‌آن‌آمد‌به‌سویِ‌رومیان‌
پرده‌را‌برداشت‌رومی‌از‌میان

۳۴۸۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

.شاه‌پس‌از‌مشاهدۀ‌نقاشی‌چینیان‌به‌سراغِ‌رومیان‌رفت‌و‌آنان‌پردۀ‌پندار‌را‌کنار‌زدند

عکسِ‌آن‌تصویر‌و‌آن‌کردارها‌
زد‌بر‌این‌صافی‌شده‌دیوارها

۳۴۸۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ر‌روشناییِ‌آینۀ‌دل‌رومیان‌دراثر‌پاک‌کردن‌همانیدگی‌ها‌از‌مرکزشان‌صاف‌گشته‌و‌صیقل‌یافته‌بود،‌بنابراین‌دراث
.دلشان،‌هم‌عکسِ‌خداوند‌و‌هم‌عکسِ‌تصویرهای‌ذهنی‌در‌آن‌منعکس‌شد



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌لیلا ۱۳۹۳قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

ی‌هم‌اگر‌ما‌دیوار‌دلمان‌را‌از‌همانیدگی‌ها‌پاک‌گردانیم،‌دراین‌صورت‌دلمان‌ترازو‌و‌آینه‌می‌شود؛‌یعن:‌نکته
.کردارهای‌ذهنی‌و‌هم‌خداوند‌را‌می‌توانیم‌در‌آن‌ببینیم

هرچه‌آنجا‌دید،‌اینجا‌بِهْ‌نمود‌
دیده‌را‌از‌دیده‌خانه‌می‌‌ربود

۳۴۸۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ؤثر‌و‌هرچه‌که‌پادشاه‌در‌آن‌جا‌نزد‌چینیان‌دید،‌این‌جا‌در‌حضور‌رومیان‌بهتر‌نمودار‌شد؛‌این‌دیدن‌به‌قدری‌م
.می‌کشیدزیبا‌بود‌که‌چشم‌های‌عدم‌را‌که‌به‌ذهن‌رفته‌و‌فرم‌گشته‌بود،‌از‌ذهن‌بیرون‌
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رومیان‌آن‌صوفیان‌اند‌ای‌پدر‌
بی‌‌‌ز‌تَکرار‌و‌کتاب‌و‌بی‌‌‌هنر

۳۴۸۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

شان‌را‌ای‌پدرم‌منظور‌از‌رومیان‌همان‌صوفیانی‌هستند‌که‌با‌فضاگشایی‌و‌عدم‌کردن‌مرکز،‌همانیدگی‌های
هری‌ذهنی‌شناسایی‌می‌کنند‌و‌از‌مرکزشان‌می‌رانند؛‌آن‌ها‌از‌کتاب‌و‌تکرار‌چیزهای‌ذهنی‌بی‌نیازند‌و‌هنرهای‌ظا

.نمی‌گیرندرا‌یاد‌
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لیک‌صیقل‌کرده‌‌اند‌آن‌سینه‌‌ها‌
پاک‌از‌آز‌و‌حرص‌و‌بخل‌و‌کینه‌‌ها

۳۴۸۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

د؛‌آن‌ها‌از‌اما‌صوفیان،‌سینه‌های‌خود‌را‌از‌همانیدگی‌ها‌خالی‌کرده،‌صیقل‌زده‌اند‌و‌هیچ‌نیاز‌روان‌شناختی‌ندارن
‌ها‌حرص‌و‌شهوتِ‌چیزها‌پاک‌گشته‌اند،‌خود‌را‌با‌دیگران‌مقایسه‌نمی‌کنند،‌حسادت‌نمی‌ورزند،‌از‌انسان

.‌نمی‌رنجند‌و‌کینه‌به‌دل‌نمی‌گیرند

.هر‌انسانی‌که‌فضا‌را‌می‌گشاید‌و‌روی‌خود‌کار‌می‌کند‌صوفی‌است:‌نکته
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آن‌صفایِ‌آینه،‌لاشک‌دل‌است
کاو‌نقوشِ‌بی‌‌عدد‌را‌قابل‌است‌‌

۳۴۸۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

‌صورت‌آن‌پاکی‌و‌نابی‌آینه‌بدونِ‌تردید،‌دل‌اصلی‌ما‌و‌زنده‌شدن‌ما‌به‌بی‌نهایت‌خداوند‌است،‌چراکه‌در‌این
ی‌گردد‌و‌درون‌ما‌که‌بی‌نهایت‌گسترده‌شده‌است‌باصفا‌می‌شود‌و‌نقش‌ها‌و‌صورت‌های‌بی‌منتهایی‌را‌پذیرا‌م

.هیچ‌مخالفت‌و‌ستیزه‌ای‌با‌آن‌ها‌نمی‌کند

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده



با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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